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 29الات آزمون سراسری سؤ       

 ز ان   ومي   ت   ي  

 
Part A: Vocabulary 

Directions: Choose the word or phrase (1), (2), (3) or (4) that best completes each sentence. Then mark the 

correct choice on your answer sheet.  

 1- Yet life is not literature, nor is literature life; the two are ……… .  

1) consistent 2) distinct  3) temporary  4) adequate 

 2- The hurricane would not have had such a/an ……… effect on the coastal village had the storm surge 

not arrived during an abnormally high tide.  

1) devastating  2) ultimate  3) calculating  4) obligatory  

 3- Federica expressed doubt about the existence of true altruism, claiming that no one makes a ………. 

without expecting to receive something in return in one form or another.  

1) facility  2) hypothesis  3) premise  4) sacrifice 

 4- As a supporter of the value of free trade, Bennett was often called upon to give speeches around the 

world ……… the virtues of unencumbered commerce. 

1) monitoring  2) purchasing  3) praising  4) exchanging  

 5- The efforts to revive the local economy after the departure of the town's largest employer were eased 

by the construction of a new arts center that would infuse the community with much-needed ………. . 

1) revenue  2) scheme  3) schedule  4) survival  

 6- Eagerly advocating rehabilitation, Gena has always believed that individuals who have been 

imprisoned deserve the opportunity to return to society as ……… citizens.  

1) voluntary  2) crucial  3) productive  4) internal  

 7- With ……… approval, the parliament accepted the new law that would prohibit companies from 

discriminating according to race in their hiring practices.  

1) intrinsic  2) fanatical  3) sporadic  4) unanimous 

 8- Many medical researchers now believe that there is such a thing as being too clean. The "hygiene 

hypothesis" suggests that excessively sanitary conditions can ……… a person's resistance to disease.  

1) initiate  2) diminish  3) abandon  4) undertake  

 9- One popular misconception is that these subsidies produce lower food prices, and so are a ……… to 

consumers. This analysis ignores the fact that consumers are also paying for these subsidies through taxes.  

1) transfer  2) device  3) boon  4) status  

 10- As one of the most popular writers of the 20th century, jack Kerouac authored several books that 

………. to a wide variety of readers.  

1) appeal  2) attribute  3) appear  4) devote  
 

Part B: Cloze Test 

Directions: Read the following passage and decide which choice (1), (2), (3) or (4) best fits each space. Then 

mark the correct choice on your answer sheet.  

The climate is expected to increasingly shape and …(11)… by cities, In a vicious circle, climate change will 

increase energy demand for air conditioning in cities …(12)… will add to greenhouse gas emissions. It could also 

raise temperatures in urban areas …(13)… 2 6 C . "Heat, pollution, smog and ground-level ozone [from cities] 

affect surrounding areas. Reducing agricultural yields, increasing health risks and … (14)… tornadoes and 

thunderstorms. … (15)… on urban water supplies are expected to be dramatic, "the report says. Cities like New 

Delhi, in the drier areas. will be hit particularly hard.  
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 29آزمون سراسری  پاسخنامه        
 

 ز ان   ومي   تخ  ي  

 
 : واژگان  Aقسمت 

 کند انتخاب کنید. سپس جواب درست را در برگه پاسخ نامه مشخص کنید.( که به بهترین نحو جمله را کامل می4( یا )3( و )2( و )1راهنمایی: کلمه یا عبارت )

 ها با يكديگر تفاوت دارند. ات، زندگي است و نه زندگي، ادبيات است. آنبا اين وجود نه ادبي  «2»ـ گزینه 1

 ( كافي ـ بس4 ( موقت ـ گذرا 1 ( متفاوت 2 ( يكجور ـ سازگار 3
 

 ساحلي بگذارد.ي توانست اثر ويرانگري بر دهكدهاگر در خلال جزر و مد بزرگ غيرعادي، موج بزرگ طوفان به آنجا نرسيده بود، تندباد نمي  «1»ـ گزینه 2

 ( اجباري 4 گر ـ مكار ( حيله1 ( نهايي ـ پاياني 2 ( ويرانگر 3
 

 فدريكا در خصوص وجود ايثار واقعي شك داشت، او مدعي بود كه هيچ كس بدون انتظار دريافت چيزي، از خودگذشتگي نخواهد كرد.   «4»ـ گزینه 3

 اني ـ ايثار ( قرب4 ( فرض ـ قضيه 1 ( فرضيه 2 ( آساني ـ استادي 3
 

 رفت تا در سرتاسر جهان جهت تمجيد از مزيت آن تجارت غيرمزاحم سخنراني كند. بنت به عنوان حامي ارزش تجارت آزاد، اغلب مي  «3»ـ گزینه 4

 ( خريد كردن 2 ( كنترل و تنظيم كردن 3

 ( رد و بدل كردن 4 ( تمجيد كردن ـ ستودن ـ تعريف كردن1

 

هـايي در جهـت رونـ  ساختن يك مركز هنري جديد كه به عنوان يك منبع درآمدِ بسيار ضروري در فكر افراد محله القاء شده بـود، تلاشبا   «1»ـ گزینه 5

 مجدد به اقتصاد محلي، بعد از رفتن بزرگترين كارفرما، به عمل آمد. 

 ( ماندگاري ـ بقاء4 ( برنامه 1 ( طرح 2 ( درآمد 3
 

اند، سزاوار فرصتي هستند تا به عنوان شهروندان مـثثر ياد جهت توانبخشي، جنا هميشه اعتقاد داشت كه افرادي كه محبوس شدهبا رغبت ز  «3»ـ گزینه 6

 به جامعه باز گردند. 

 ( دروني ـ داخلي 4 ( مثثر ـ ثمربخش1 ( بسيار مهم ـ حياتي 2 ( اختياري ـ آزادي 3
 

ي استخدام فعلي خود كـه مبنـي بـر تبعـيا نـاادي اسـت،            ها از شيوهرا تصويب نمود كه به موجب آن شركت پارلمان به اتفاق آرا، قانوني  «4»ـ گزینه 7

 شوند.منع مي

 ( به اتفاق آرا4 ( تك و توك ـ پراكنده 1 آور ـ جاهلانه ( تعصب2 ( اصل ـ ذاتي 3
 

ون بر اين باورند كه چيزي به عنوان نظافـت زيـاد وجـود دارد. فرضـيه بهداشـت نشـان بسياري از پاوهشگرانِ وابسته به دانش پزشكي، اكن  «2»ـ گزینه 8

 تواند مقاومت فرد در برابر بيماري را كم كند. دهد كه شرايط بهداشتي زياد از حد ميمي

 ن ( تعهد كردن ـ به عهده گرفت4 ( رها كردن ـ ترك كردن 1 ( كم كردن ـ كاستن 2 ( آغاز كردن ـ راه انداختن 3
 

ها، اين حقيقـت رسانند. اين تحليلدهند و به مشتريان سود ميها بهاي مواد غذايي را كاهش مييك تصور غلط رايج اين است كه اين يارانه  «3»ـ گزینه 9

 ها بايد از طري  ماليات مبلغي بپردازند. ها براي دريافت اين يارانهگيرند كه مشتريرا ناديده مي

 ( منزلت ـ مقام 4 وري ـ لطف ( سود ـ بهره1 ( ابزار ـ دستگاه 2 ايي ( انتقال ـ جابج3

 
 ترين نويسندگان در قرن بيستم، چندين كتاب تأليف كرد كه براي طيف وسيعي از خوانندگان جذابيت داشت. جك كرواك به عنوان يكي از مردمي  «1»ـ گزینه 11

 ( وقف كردن 4 به نظر رسيدن ـ ظاهر شدن  ( 1 ( نسبت دادن 2 ( جذابيت داشتن ـ جالب بودن 3
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 113 نوع ایهام در بیت زیر کدام است؟ـ 

 ز زهــد خســک مســولم کجاســت بــاده نــاب»
 

ــر دارد  ــاغ ت ــدامم دِم ــاده م ــوی ب ــه ب  «ک
 

 

 ا  ووا ( 1     ( 1  کا و( 1  ب   ( 1

 113 گیری پیام به کدام سو است؟با توجه به رویکرد فرمالی م و الگوی یاکوب د، در زبان شاعرانه جهتـ 

   ف ( 1 گ سرو  ( 1 خ انرو ( 1  د  ( 1

 113 است؟ « رئالی م جادویی»سبک کدام نوی نده ـ 

 غد پح دچ    و ( 1 ا کامد  گد   ق ( 1 ص  و مواس  ( 1 ص  و    و( 1

 113اثر کی ت؟« های خالیهمسنگر و قمق»مجموعه داستانی  ـ 

 ا  ل پدکص    ( 1      م   ( 1   کا  ص    ( 1 اح و  م  ق ( 1

 134 اند؟ پردازان به ساختارگرایی من وبکدام نظریهـ 

 ( س     چ ر   خ دچ1 ( ژن  ر       م1

 ب   ا  نو اس م نس  ا کت س س ر( 1   سوا     ق    ت ر( 1

 
  ّ(133ـ  131أو المفهوم أو التعریب ) للترجمةد َ فیِ الجواب د الاصحّ و الأعی 

 131گفتند ای هود؛ ......... .«لک بمؤمنید تنا عد قولک، و ما نحد، و ما نحد بتارکی آلهنةیببّقالوا یا هود؛ ما جئتنا »ـ : 

   پ  اس  ق ا  نو   و    ند  د !  ررو  خواس ق خ   ند  د     ک   طک  وچخ  پ   و ا    کا  پ  حزر     شچ ند   ( 1

  ا  گک نوگ ق  و    نو امد     !  پ    رد    ور ق    ا  و خ س   ا  م  ن    پ     کا  پ   دررو  ا   ند     ( 1

 ! رد ،   پ   و    اس  ق ا  نو  نو امد     ا  ا      ک  ن  گا وا ،  س پ  ا  و خ س   ا    ا    شچ نب  پ  ند پو رو    در( 1

   پ  ا  پؤپردچ  و    ند  د ! رد  خ    ا     وچ     م  ن   انچو  کاس  ق ا     حز     شچ ند  ،  س پ  خواس ق( 1

 133 یراهم! رونه و هویرزقهم عسیها، و فی الح اب و الرّز  لاییُحاسب السه الیسق عسی کثرتهم کما »ـ:» 

  درو!م   ا پ  دررو اپ  خوا اق مرو  م  خوا  ،    اسر و پک   ا   ا ن  م   س  نو       پح  بو خوا نو    پ    پک      ح    ا    و اق( 1

  رو!م   ا پد مو  پ و    ح     و ا  اق در مو      اسچ        ح   ک   مکگب     ا   ا ن   رو      سد ق پ خوا نو  ثکت پک    ا پح  بو پ ( 1

 درررو   حر ل مر  ا   ا ن       اسچ    ح    اق  موم   ا ح   ک    ک        پ اسچ خوا    و     ا   اسر و  عوا  پود   ت   د   ا   اق( 1

  درو!اسر و ا  م و  ا پ 

 درررو  ا ن       پح  ربو        ا    مو     ا    س      قد ق  ا پ  ن  نو  و    س  و م م   ا پ خوا نو     ا    س      ق پک   ح    اق( 1

  درو!م   ا پ    ح     و ا  اق

 133 لفرصةةا لأنّالحادثة عسیها قبل اعتمادها عسی لأنّها تعتمد  ةقویّأداء  طریقةب أن تکون لها بل یج مرسومة غایةلی أن تصل إ فیها یسترطلا  ةالاُقصوص»ـ 

 !«:محدودةفیها 

و     صو       شکط ند    و  و موف   عددچ شو   ک و  د و   سو  ا ا    ش          د ق   شو،   ق  صو        ب  ا  ان و  رک ح  ثرو   در( 1

  رو،  و فکص     اق پحو   ا  ! رو،  ک اق   ش   دو پ 

    شو،  د و   سو     د ق ا د         اش و   شو،  سکا   دو اق  رد  ا  ان رو  رک حر ا   ح   ً نب سو  ا ا  موف  ا   د   عددچ شو  صو      ( 1

   شو  ک نح    د ق ا  ،   ق فکص  پحو       اخ د    ا  !

سکا ا  وا  و اق   دو شکط   ا   نوا    و ح   ً  ا ا  موف  پعدرچ   شو،  د و   سو ا    ش       کا   د ق ح ا    کخ   ا    شو،       صو      ( 1

 ! ا   نو  ک ح  ثو،    پ ق    اق پحو  س   ا  

انو  و  و موف   ک د  شو   ک و، اپ    سو   ش  د ن       اش و   شو،   ق ا       صو        ک نح    در ق ا ر  نرو  ک  نشکط      صو      ( 1

 ح ا   اق،   ق فکص      م     اخ د   اق ا  !

 331 الیوأعید ـ: 

 فِ ر  د   ا اشکا ی  وچ اشکا   ا ا  پچ پ کس!       عْ( 1

  ر  س   ا  ک پع شکت  کاد   ا ! یالمخالطة د   الوحدة   خ اِ( 1

 گ س !خ طک  دبا   ا  پک  ن   د  تی اسچ  ا  و کراهةً    أ  ل م ا ( 1

  د   کم    ق پ  چ ا   پکا ن  اح   رو! پ نوق    ح    و انوا   سو  دچی طرفة و س ب زر     ؤ       ( 1
 

 عربي 
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 133 عیّد المناسب لسمفهوم:«. و قد سار ذکری فی البساد، فمد لهم                       بإخفاء شمس ضوؤها متکامل!ـ 

 نرر   خ  شرردو    ا رر ق فرر ش ا رر ( 1
 

 افرررر  ا   ررررعر  درررر  خارررر ش ا رررر ! 
 

 نرر   ا   زرر   ررو    ق  دچ  گرر ق ف ررو( 1
 

 اف رررر   ا  ن رررر   ن  وسررررو! رررر ق گدرررر   
 

 ح       شو    ف   پچ    شرو  درو( 1
 

  زررر    انرررو خ  شررردو  ا  رررو گررر  انرررو  ! 
 

  ک    و  رو ان و نروا   خبرک ا   در ( 1
 

 خ  شرردو  ررو  رر   اق  ا  رر  ا  صررک  ند رر ! 
 

 133 عید المناسب لسمفهوم: «. بماء! صّفقل أید ی عی مد یغ                              هبریق ألی الماء ی عی مد یغصّ»ـ 

 أن  ا سکسق ف   خ ف  پچ ا بد !( 1 غک و     حک  و انوسدو  رو ط ف ق  ا!( 1

 و!پ     سو    درو   س ک   در( 1     اک ا   عبو  کخدب   ز  پ نو پ د  ن !( 1

 133 اسی معید را ترسیم کنندتوانند یک صورت واحد از یک تجربه اح دو تعبیر با کمترید اختساف نمی»ـ :»! 

 چ!ح  س  احو پعدر چ إ صورةا  عبدکسچ ا  ثردچ ا  و دادچ  ک د   مقدرة دس ف  ( 1

 !ةشعوریّ تجربة چ  نةمعیّ صورة،        س و  ا  عبدکاق ا  و دا ق اِخ د ف ً  ددد ً( 1

 چ!س پعدر چ إح   واحدة صورةاخ د م أ ر  ک    عبدکاق پو دا ق أ  رس    س  چ أق( 1

 ة!ة معینّشعوریّ تجربة چ  صورة واحدة   س  طدع  عبدکاق پو دا ق أ ن  اخ د م، أق سک    ( 1

 133 ای غرّا در هجو حاکم سرود، حاکم دستور داد او را دستگیر کنند و دستبند زنند و در زندان افکنند!د اینکه اید شاعر توانا قصیدهمجرّب»ـ:» 

 زچ  عو أق  برد  سوا !  ف  ا  ر م ف  مز  ا ح   ،  ب   ددو    پح ر قصیدة وسک سردو  در  ک ا  زکر  أق أخ  م ا ا ( 1

 حتی أمر أن یلقی القبض علیه و یکبّل و یرمی فی السّجن!الحاکم غراء فی هجاء  قصیدةپ  إق أندو م ا ا در  ک ا  ادق ( 1

 جن!لت یداه و رمی فی السّالحاکم، حتی اُلقی القبض علیه بأمره و کبّ الغراء فی هجاء ةتقصید   س چ م ا ا در  ک ا  ادق سردو ( 1

 جن بعد تکبیل یدیه!السّاُلقی القبض علیه و أمر أن یرمی فیا ح ر م ف  مز  ا ح   ،    وسک  صدو و  ح  أق أندو م ا ا در  ک ا( 1

  ّ(134و  133تسکیل )لد الصحیح عد اعی 

 133 عقبها الهدم أو الانتقال!ی/بمعمورةک تغتر لا ت»ـ:» 

 ر س ع  و  مَعمُورةٍر  کر ر   س       و( 1 ر ا   وْ   ر ا  ِن   ل  مَعمُورةٍکر  ر   س  ( 1

 و  ر ا   وْ   کر  ر س ع    ور ر   س ( 1 ن   ل  ر س ع ِو  ر ا   وْ   ر ا  ِ مَعمُورةٍ( 1

 341 الیوأعیّد ـ: 

 ا  ِکپ ر ، ا ح د ب  ن ر      دس  ا در     س  ربع  ق  ا در    ( 1 ،ةالأدبیّنز  ا ِ ِ  إ    رِ ف  ِ ا پِچ  ا    ر قر   ثدکًإ( 1

 مُختِلفةٍس   ِچ    ظدا    ف  پ ز   تٍ  نَتَیجةٍا   ص ل  إ ر   دس     ( 1 حَالةً  ق    س و    ق  پ ح    دچ  ن     س ح  پ  ِ عر   أنر ( 1

  (133 -131) راب و التحسیل الصرفیعید الصحیح فی الاع 

 131 (:عیدِر بالقرآن مد ییاف و)فذکَّـ 

 ا     ک فدو  ا   ً« أن »ف  دو   دک    و رکی فع  أپک ر پبسو ثد ث   پچ      اعد ( ر صحد    پ   ر  إ غ پو  ااو( / فع ( 1

 «سو فو» تقدیرة  ئوم  پح  م  صلة   فعلیِةٌ جملةٌ دو سو می پ   ع ر پع     أا م  إ د  و     دو( ر پ عو ر / فع    پع ف ( 1

 إ دوا،     دک ا د م  د   د  پح  م   م  پ  م/ پاع ل  و   پرص     وسکً ضافةبالإوی پاک  پ  ک ر پعکرم د  ( 1

 ر پبر   د  ا    ق / پاع ل  و   پرص   پحد ً نکرةر  الجازمة ات ا درکط  پچی ا   غدکپ صکم، پچ أ( 1

 133 ا بأظسم!و إن طال المدی، یومً                               بسیا و یُو ما مد ظالم إلّ»ـ:» 

 «ط ل» و فع  ا آخک ر پرصکم / ظکم أ  پاع ل فدو  دبپ ق   پرص     پ عدرر پعک  ر صحد  نکرةپاک  پ  ک ر ا پو ر  ( س پً 1

 اا     ک فدو ا ا ً« م »  دو   دک   ن ئو ف ر پبر   د ز  ل / فع  پکف ع   وسکاً ر پ عوًر     دو(ا   د ل سبد ی پ   ع ر پع     ن  ص   و ( 1

 «سبد »  ع پصو  ی ظد ( ر پعک  ر پ ر ع پچ ا صکم / پزک    حکم ا زک؛  اظد ی ا     پزک     پ عدر     ف مشبّهة صفةأظد ی پد ق   ( 1

 اا     ک فدو ا ا ً« م »ف  دو   دک فع    د  و     دو( ر      ر پبر   د عد   ر پبر   د  ا ا   / ر پزک  ثد ث  ر پع     أا م  إ  ط لی پ  ٍ( 1
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سپس زباان شااعرانه را از منظار وی  ،زبان  را در نظریه یاکوبسن را بررس  کنیم هایال لازم است نخست نق ؤبرای پاسخ دادن به این س« 1»گزينه  ـ117

 فرایناد دهنادهتشاکیل جزء ش  به توجه با ،سازدم  میدل هنری اثری به را کلام  پیام عامل  چه که سؤال این به پاسخ دنیالهب یاکوبسن مطالعه نماییم.

 کمک به گوینده وی اعتقاد به .یکدیگرند مکمل که داندم  متفاوت نق  ش  دارای را زبان (موضوع و پیام رمز، ارتیاط ، مجرای مخاطب، گوینده،) ارتیاط

 مجارای. کنادما  اشااره موضاوع  به پیام آن کمک به و سازدم  منتقل شنونده به ارتیاط  مجرای یک طریق از را پیام ( فارس  زبان مثلاً) رمزگان یک

 و رمزگاذاری فرستنده سوی از پیام. برسد شنونده گوش به گوینده دهان از آواها دهدم  اجازه که ستا  هوای همان نفر دو کردن صحیت حین در ارتیاط 

 را ارتیااط فرآیناد دهندهتشاکیل عامال شا  ایان یاکوبسان. انادنهفته گفتاار پاره در که  است های گزاره اصل در پیام موضوع. شودم  رمزگشای  گیرنده سوی از

 ارتیااط فرآیناد ساازنده عوامل از یک  سمتبه پیام گیریجهت زبان، گانهش  هاینق  از یک هر در که است عقیده این بر وی. داندم  زبان هاینق  کنندهتعیین

 .است ارتیاط فرآیند سازنده عوامل از یککدام متوجه بیشتر گوینده سوی از شدهتولید پیام که است این معن  به اینجا در گیریجهت اصطلاح باشد.م 

 . است گوینده به سمت پیام گیریجهت یاکوبسن اعتقاد به زبان، عاطف  نق  در: عاطف  نق 

 سوی از کن  به که کندم  منتقل شنونده به را پیام  گوینده. است( مخاطب) شنونده سمت به پیام گیریجهت ،زبان ترغیی  نق  در: ترغیی  نق 

 . شودم  منجر شنونده

 . است نهفته گوینده سوی از شدهتولید گفتار پاره در که است گزاره یا و پیام موضوع به سمت پیام گیریجهت ،زبان ارجاع  نق  در: ارجاع  نق 

 است لازم کنند احساس آنها دوی هر یا مخاطب یا گوینده هرگاه یاکوبسن اعتقاد به. است رمزگان سمتهب پیام گیریجهت ،فرازبان  نق  در: فرازبان  نق 

 . رودم  کارهب زبان خود درباره زبان رایطش این در. بود خواهد رمز سویهب پیام گیریجهت شوند، مطمئن کنندم  استفاده که رمزی بودن مشترک از

 عیارت شاناصل  نق  که باشندم  نظر مورد های پیام دسته آن نق  این در. است ارتیاط  مجرای به سمت پیام گیریجهت همدل  در: همدل  نق 

 به همچنان او اینکه از اطمینان و مخاطب توجه جلب یا و ارتیاط مجرای برلراری از اطمینان حصول ارتیاط، لطع یا و آن تداوم ارتیاط، ایجاد از است

 .کرد اشاره «شنیدی؟ را صدایم»نظیر عیارت  به توانم  مورد این در. دارد توجه های گفته

 نق  را زبان نق  این یاکوبسن. است توجه مورد بیشتر پیام ظاهری شکل و است پیام خود به سمت پیام گیریجهت نقش اين در :شعری نق 

 نامد.م  شعریت یا شعری

 

 خاص اما است، مارکز گارسیا گابریل ویژه به و جنوب  آمریکای نام گرتداع  بیشتر چندهر که است نوین  نسیتاً سیک جادوی  رئالیسم« 4»گزينه  ـ118

 از. والعیت بر خیال نه دارد، سیطره خیال بر یتوالع که ایگونه به خورند،م  گره هم در خیال و والعیت سیک، این هایداستان در. است سوم جهان ملل

 دسته دو به توانم  را ساعدی هایداستان گونهاین. دارد گرای  سیک این به خوی  آثار از برخ  در ساعدی غلامحسین فارس ، نویسانداستان میان

 .یافت هاآن در توانم  را جادوی  رئالیسم از های رگه تنها که های داستان و اندشده نوشته جادوی  رئالیسم سیک به که های داستان: کرد تقسیم

 

 زماان، انتشاارات در و 7341 ساال در که است ایران  نویسنده( 7371-7373) صادل  بهرام از داستان  مجموعه خال  هایلمقمه و سنگر« 2»گزينه  ـ119

 از شاده تقادیم نجفا  ابوالحسن به که «سفأت کمال با» داستان. است فارس  ادبیات در هکوتا داستان هاینمونه بهترین هاداستان این از برخ  .شد منتشر

 .دارد اپیزودیک ساختاری که عافیت داستان مثل ،اندتأمل لابل شانساختاری دستاورد لحاظ به هم مجموعه این هایداستان از دیگر برخ  .است نمونه این

 

 و فیلساوفان ادبا ، منتقادان شناساان،انسان اسات، برخاساته شناس زبان از که را کلمه این اصل. است وجه چند مفهوم  ساختارگرای « 1»گزينه  ـ121

 یاکوبسان رومان نخسات را شناس زبان در ساختارگرای  اصطلاح. اندداده متفاوت نسیتاً معنای  و متفاوت جهت  آن به یک هر و کرده التیاس دانانریاض 

 شناس زبان در سوسور نظریات با ساختارگرای  گفت توانم  اساس این بر بود. کشیده بیرون سوسوردو فردینان آثار از را اصطلاح ینا نیز او که کرد استفاده

 ند.معاصر دوران در ساختارگرا پردازاننظریه ژنت از  تودوروف و ژرار .است یافته راه دیگر علوم به آنجا از و شده آغاز

 

 عربي
 

 

: ساخن / خادایان / لاول/ آلهةة:  کننادگانتاارکین: ترک/  حج ت روشن: بَیّنَةلالوا: گفتند / جاء با : آوردی، مَّاجئتَّنا با : برای ما نیاوردی /  «1»ـ گزينه 121

 مؤمنین: ایمان آورندگان. 

 ( صحیح است.7با توجه به ترجمه واژگان فوق، گزینه )

صورت  توان بهرا که م « مؤمنین»ترجمه نموده و نادرست است. همچنین واژه « سخنان»صورت جمع  هرا که مفرد است ب« لول: سخن»واژه ( 2در گزینه )

( فعال 3یعن  مضارع مستقیل ترجمه شده که نادرست اسات. در گزیناه )« گروندگان خواهیم بود»ترجمه نمود، به اشتیاه « آوریمنؤمن: ایمان م »مضارع 

هم اشتیاه ترجمه شاده و بایاد باه صاورت « ایمان آورنده نخواهیم بود»ترجمه نموده که نادرست است و همچنین « ایهنیامد»را به اشتیاه « جاءبا : آورد»

کاه نادرسات اسات. « برایماان آوردی»به صورت مثیت ترجماه شاده « : برای ما نیاوردی ما جئِتَّنا بِا»( فعل 4در گزینه )«.  آینده»ترجمه شود نه « حال»

 ترجمه شده که اشتیاه است.« موصول»به صورت «  ام»همچنین حرف نف  
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کند / الخلق: مردم / عل  کثرتهم: باوجود زیاد بودنشان / کَّما: همانگونه که / یرزلهم: آنها را روزی کند، حسابرس  م یُحاسب: محاسیه م   «4»ـ گزينه 122

 بیند. بینند / یَّراهم: آنها را م : محاسیه / الرزق: روزی / لایَّرونه: او را نم کثرت است / الحساب« ها»/ علیها: باوجود زیاد بودن، مرجع ضمیر دهدم 

 ( صحیح است.4با توجه به ترجمه واژگان فوق، گزینه )

زی یَّارزلهم: آنهاا را رو»ترجمه نماوده کاه نادرسات اسات، همچناین فعال « محاسیه خداوند»را به اشتیاه « کندیُحاسب: محاسیه م »( فعل 7در گزینه )

ترجمه نشده، همچنین واژه « علیها: با وجود زیاد بودن»( واژه 2ترجمه نموده که نادرست است. در گزینه )« دهنده هم خداستروزی»را به اشتیاه « دهدم 

ترجماه « بینادنم »ورت مفارد نیز جمع است، اما در این گزینه به اشتیاه به صا« بینندلایَّرونَّ: نم »در عیارت سؤال نیامده، لذا اضاف  است. فعل « هرگز»

« یحاساب»رساند، همچناین فعال نادرست است و معنای عیارت سؤال را نم « با وجود اینکه تعداد مخلولات بسیار است»( عیارت 3شده است. در گزینه )

 ترجمه شده است.  « حسابرس  کرده»که در این گزینه به اشتیاه به صورت ماض  مضارع است، در حال 

 
أداء  طریقةةشده / یجب: واجاب اسات، بایاد / : هدف  تعیینمرسومة غایة: برسد /  : لصه کوتاه / لایشترط: شرط نیست / أن تصلةصالأقصو «1»ينه ـ گز123

 فرصت، زمان./ الفرصة:  کندکند، تکیه م تعتمد عل : اعتماد م /  روش لوی در بیان: قویة

 ح است.( صحی7با توجه به ترجمه واژگان فوق، گزینه )

ترجمه شاده اسات. « حوادث»مفرد است و به اشتیاه به صورت جمع « الحادثة»ترجمه نشده است و همچنین واژه « أن تصل بِا : برسد»( فعل 2در گزینه )

 عنوان شده است. « نحوه بیان»است که به اشتیاه « : روشطریقة»، واژه «علیها»در « ها»همچنین مرجع ضمیر 

ترجماه شاده اسات. « حاوادث»که مفرد است به اشتیاه باه صاورت جماع « الحادثة»ترجمه نشده است و نیز واژه « تصل بِا : برسد أن»( فعل 3در گزینه )

شارط »به اشاتیاه « لایشترط: شرط نیست»( فعل 4در این گزینه ترجمه نشده است. و در گزینه )« لِاَّن َّ: برای اینکه، چون»و  « ازلیلَّ: پی »همچنین واژه 

ترجماه شاود، باه « لاوی در بیاانروش  »را که یک ترکیب اضاف  و وصف  است و باید به صورت « طریقة أداء قویة»، ترجمه شده است. عیارت «اندنکرده

 ترجمه شده که نادرست است.« حوادث»به صورت جمع « الحادثة»ترجمه شده که نادرست است و واژه « روش بیان  لوی»اشتیاه 

 
« تَّسامَّعْ فا  َّ»( فعال امار 7به پاسخ درست دست یابد. در گزیناه )« سَّمعَّ ا یَّسمعُ: شنیدن»تواند با ترجمه واژه این سؤال داوطلب به راحت  م در  «1»ـ گزينه 124

 باشد.م « لاتَّسألْ»، «مپرس»نادرست است و تعریب صحیح « مپرس»بنابراین عنوان نمودن « از من مشنو»یعن  

 
تواند خورشیدی را که نورش همه جا ها م ها جاری گشته است، پس چه کس  از آننام و آوازه من در سرزمین»چنین است:  ترجمه بیت «3»ـ گزينه 125

 «.را فراگرفته، پنهان کند

خورشایدی را کاه  تاوان پرتاوتواند این برتری را نادیده انگارد همانگونه کاه نم کس نم گیر است و هیچآوازه و شهرت من عالم»مفهوم بیت این است که 

 ( لرابت معنای  دارد. 3گان پنهان نمود، لذا این مفهوم تنها با گزینه )جا را روشن نموده از دیدهمه

 
 «.افتدخوره اما اگه آب در گلوی  بشکنه چه اتفال  م هرکس که آب درگلوی  گیر کنه آب م »معنای بیت چنین است:  «3»ـ گزينه 126

 ( لرابت معنای  دارد.3ها با گزینه )که این معنا و مفهوم تن

 
/ تجرباه  : صةورة اادةدةتوانند: لایَّستَّطیعُ / دو تعییر: تَّعییرانِ / کمترین اختلاف: أدْن  إختلافٍ / ترسیم کنند: أن یرسما / صورت واحادنم  «4»ـ گزينه 127

 . تجربة شعوریّة مُعیّنةاحساس معین: 

 ( صحیح است.4)با توجه به تعریب واژگان فوق، گزینه 

تجرباه: »تعریب نشده است و نیاز واژه « صورت واحد»در « ااددة»تعریب نشده است. همچنین واژه « کمترین اختلاف: أدن  إختلاف»( عیارت 7در گزینه )

این گزینه تعریب نشاده اسات و نیز در « واحد»تعریب نشده است و همچنین واژه « معی ن»( واژه 2هم در این گزینه تعریب نشده است. در گزینه )«  تجربة

 ای نشده است.در این گزینه اضاف  است و در عیارت سؤال به آن اشاره« يّأ»تعریب نشده است. همچنین واژه « تجربه»( واژه 3در گزینه )

 
 اینکه، به محض اینکه. به مجرد  حرف نف  + فعل ماض  + حَّت َّ  + فعل ماض »نکته: تعریب  «2»ـ گزينه 128

/ هجو: هَّجا / سرود: أنشَّدَّ / دستور داد: أمَّر / او را دستگیر کنند: یلقا  القایض علیاه / دساتیند زنناد:  اءقصیدة غَرّای غر ا: شاعر توانا: الشاعر المفلق / لصیده

 یُکی لُ / در زندان افکنند: یرم  ف  السجن. 

 صحیح است. (2با توجه به تعریب واژگان فوق، گزینه )

نکره است که به اشتیاه به صاورت معرفاه تعریاب « ایلصیده»( واژه 3) تعریب نشده است و در گزینه« حاکم دستور داد: أمَّرَّ الحاکم»( عیارت 7در گزینه )

تعریاب نماوده « معرفاه»د را باه صاورت باشم « نکره»که « غر اءقصیدة ای غر ا: لصیده»( نیز عیارت 4، لذا نادرست است. در گزینه )«لصیدته الغر اء»شده 

 که نادرست است.« لصیدته الحسناء»
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 گذاری صحیح بیت چنین است:تشکیل و حرکت «1»ـ گزينه 129

 «لَا تَکُ تَغْتَرُّ بِمَعْمُورَةٍ         یُعَقِّبُهَا الهَدْمُ أا الإنْتِقَالُ»

 ( صحیح است.7گذاری فوق، گزینه )با توجه به حرکت

« یُفَّع ِلُ»باشد؛ لذا مضارع آن به صورت م « تفعیل»از باب « یُعَّق ِبُ»فعل مضارع مرفوع است که به اشتیاه منصوب آمده همچنین فعل « تَّغتَّْر َّ( »2در گزینه )

« الهَّدْمُ»علیه اعراب معطوف معطوف و مرفوع به تیعیت از« الانتقالُ»نادرست است همچنین واژه « یُعْقِبُ( »3نادرست است. در گزینه )« یَّعْقَّبُ»آید، و م 

آمده؛ لذا عنوان « لا تَّکُ»، نون حذف شده و به صورت «تَّکُ»( فعل 4نادرست است و در گزینه )« الإنتقالَّ»باشد؛ لذا عنوان نمودن آن به صورت منصوب م 

 باشد.م « یُعَّق ِبُ»ن نادرست است و صحیح آ« یَّعقَّبُ»نادرست است همچنین تعریب فعل « تَّکْ»نمودن آن به صورت مجزوم 

 
« دَالَةٍ»إلیه و مجرور است، لذا باید به صورت مجرور گذاری شده است؛ زیرا اعراب این واژه مضافنادرست حرکت« دالةً»( واژه 3در گزینه ) «3»ـ گزينه 131

 عنوان شود.

 

« مضاعف )إدغاماه واجاب(»باشد، لذا عنوان نمودن م « ذ ک ر»ن سه حرف صحیح و سالم است و ماد ه اصل  آ« ذَّک ِرْ»( واژه 7در گزینه ) «3»ـ گزينه 131

 نادرست است.

 نادرست است.« عائدها محذوف»است؛ لذا عنوان نمودن « هو»که عائد آن ضمیر مستتر  باشدم  صلةبه همراه فاعل ، « یخاف»( فعل 2در گزینه )

 نادرست است.« من أداات الشرط الجازمة»دن اسم موصول است؛ لذا عنوان نمو« مَّن»( واژه 4در گزینه )

 

 نادرست است.« طال»باشد، لذا عنوان نمودن متعل قه فعل م « ییُل »فعل « یوماً»( متعلق واژه 7در گزینه ) «2»ـ گزينه 132

 نادرست است.« صفة مشبهة»مشتق و اسم تفضیل است؛ پس عنوان نمودن آن به صورت « أظلم»( کلمه 3در گزینه )

 المستتر فیه جوازاً، نادرست است.« هو»باشد؛ لذا عنوان نمودن فاعله ضمیر است که اعراب آن تقدیراً مرفوع م « المَّدَّی»واژه « طال»( فاعل فعل 4گزینه ) در

 

 اسم منقوص است، لذا عنوان نمودن صحیح الآخِر نادرست است. « شاک »( واژه 7در گزینه ) «2»ـ گزينه 133

« لتیال»نادرست است. زیرا تمییز مصدر است و حال آنکه « و منصوب نسبة تمییز»حال مفرد و منصوب است، لذا عنوان نمودن « لتیلاً»واژه ( 3در گزینه )

 مشتق است.

الفعل لشایه« فاعال»باشد )کشنده است مَّرا( لذا عنوان نماودن م « لاتل»به و منصوب محلاً برای شیه فعل مفعول« ي ةقاتل»در « یاء»( ضمیر 4در گزینه )

 نادرست است.« لاتل»

 

شاود، ماناد و حاذف نم هرگاه همزة ممدود جزء حرف اصل  کلمه باشد به هنگام ساختن جمع مؤنث از آن، همزه به حالت خود بال  م  «1»ـ گزينه 134

 ست.نادرست ا« هواوات»باشد، لذا عنوان نمودن م « هواءات»که صحیح آن « هواء( »2مانند گزینه )

« لَّنَّاوَّات»کاه صاحیح آن « قناة( »3شود، مانند گزینه )شود و حرف الف به واو للب م از آن حذف م « ة»و هرگاه الف اسم مقصور بدل از واو باشد، حرف 

ز سه حرف اصل  باشاد( باه است. هرگاه همزه ممدود زائده باشد )بی  ا« واو»بدل از « الف»نادرست است، زیرا حرف « لَّنَّیات»باشد، لذا عنوان نمودن م 

، لاذا عناوان نماودن «صاحراوات»شود للب م « واو»که به هنگام ساختن جمع مؤنث سالم از آن، همزه به « صحراء( »4شود، مانند گزینه )للب م « واو»

شاود، للاب م « یااء»د و حرف الاف باه شواز آن حذف م « ة»باشد، حرف « یاء»که الف مقصور بدل از در این گزینه نادرست است. اما زمان « صحراءات»

 باشد که در این گزینه به درست  به آن اشاره شده است.م «فَّتَّیات»که جمع مؤنث آن « فتاة( »7) مانند گزینه

 

گردانیم؛ سپس به آخر نسیت اضافه کنیم، ابتدا آن کلمه جمع را به مفردش برم « یاء»ای که جمع غیرعالل است، هرگاه بخواهیم به کلمه «2»ـ گزينه 135

 درست  به آن اشاره شده است. که در این گزینه به يّةکتابکتاب ( کُتب 7کنیم، مانند گزینه )نسیت اضافه م « یاء»آن 

ا حذف الف مقصور، 7، در مورد نسیت به چنین اسم  دو وجه جایز است: مقصور در مرتیه چهارم اسم  والع شود که دومین حرف آن ساکن باشد« الف»هرگاه 

 يّعُلیةمانند: علُیْا

 ، لذا عنوان نمودن عَّلَّوی ِ در این گزینه نادرست است.يّعُلْیَو 2ا للب الف مقصور به واو، مانند: عُلیا در گزینه 2

باشاد و باه درسات  باه آن م « مرتض  ِ»( که نسیت آن 3الف تأنیث مقصور در مرتیه پنجم باشد، حذف آن واجب است، مانند: مُرتض  در گزینه )و هرگاه 

د، مانناد العین و مضااعف نیاشاشود، به شارط آنکاه معتالآورده م « فَّعَّل  ِ»باشد به هنگام نسیت بر وزن « فَعیلة»اشاره شده است و هرگاه اسم  بر وزن 

  آن اشاره شده است.و به درست  به « يّصَحَفة»گوییم ( که به هنگام نسیت م 4در گزینه )« صحیفة»

 بهمفعول
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  نظم فارسي        
  

  

 26ا ساير موارد متفاوت است؟ـ تصوير كدام مورد ب    
  ) ثريا چون منيژه بر سرچاه4  ) چنان كارگاه سمرقند شد3  ) دم عقرب بتابيد از سر كوه2  ) برآمد شعريان از كوه موصل1
 27درستي آمده است؟ـ مفهوم بيت زير در كدام مورد به    

ــــودي راه« ــــزد ورا نم ــــه اي ــــر ن  گ
 

 »از خــــدايي كجــــا شــــدي آگــــاه 
 

  

  نمود، محال بود بتوانند به كنه الهي واقف شوند.الي به خردمندان راه نمي) اگر خداي تع1
  شد؟كرد، چگونه از حقيقت ذات او آگاه مي) اگر خداوند عشق را راهنمايي نمي2
  تواند به فهم ذات الهي نائل شود.) بندة خردمند با ارشاد خداوند است كه مي3
  د از هستي او آگاه باشد.توان) به دليل هدايت الهي است كه عقل مي4
 28ـ بيت زير از زبان كه و درباره چه كسي سروده شده است؟    

 به خنجـر سـرش خسـته در پـيش مـن«
 

 »تـــنش خـــورده شـــيران آن انجمـــن 
 

  
  ) فريدون در سوگ ايرج4  ) رستم در سوگ سهراب3  ) گشتاسب در سوگ اسفنديار2  كاوس در سوگ سياوش) كي1
 29يت، درست معني شده است؟ـ مصرع دوم كدام ب    

  تجربگي، زود دست خودت را براي دشمن رو نكن.) جز از سيستان در جهان جاي هست / جواني مكن تيز منماي دست: از سر بي1
  ) فرامش تو را مهتران چون كنند / مگر مغز و دل پاك بيرون كنند: مگر اينكه روان و انديشه ناپاك داشته باشند.2
  ن زال را / بيفراخت آن خسروي يال را: با خودبيني و خودپسندي رفتار كرد. ) ندانست مرد جوا3
  ) سيم روز گشتاسب آگاه شد / كه فرزند او افسر ماه شد: به قدرت و پادشاهي رسيد.4
 30ـ معني كنايي مصرع دوم كدام بيت با ابيات ديگر تفاوت دارد؟    

 ) وعـــدة ايـــن چـــرخ همـــه بـــاد بـــود1
 

 فرســــتاد تــــودوعــــده رطــــب كــــرد و  
 

) چــون كــه در ايــن چــاه چــو نــادان بــه بــاد 2
 

ـــــــــب ســـــــــوزنم  ـــــــــر در طل  داده تب
 

 ) بســي خفتــي كنــون ســر بــر كــن از خــواب3
 

ــــاري  ــــتان خي ــــده بس ــــره م ــــري خي  خ
 

ــي در دل4 ــا نكن ــه ت ــركه من ــن س ــيش م  ) پ
 

 كــــه بخـَـــريّ بــــدل ســــركه ســــپندانم  
 

 31ـ مفهوم بيت زير بر كدام مورد دلالت دارد؟    
ـــر ع« ـــد و زنگ ـــود دي فرزن ـــت ب  يال

 

ــال  ــتي عي ــرا گش ــون چ ــال اكن ــر عي  »ب
 

  

  ) نكوهش اعتماد بر زن و فرزند4  انديشي) تشويق به عاقبت3  ) توصيف پيري و ناتواني 2  سري) مذمت جواني و خيره1
 32شود؟ـ كدام مورد از مفهوم بيت زير دريافت مي    

ـــر« ـــت بهت ـــه درون پوس ـــب ار چ  عي
 

ــــت   ــــت دوس ــــة دوس ــــرآيين  » بهت
 

  

    ) آئينه را توان پنهانكاري نيست.2  ) عيب را نبايد از دوست نهان داشت.1
  ) عيب را بايد از دوست نهان داشت.4    ) عيب را نهفتن، عيب نيست.3
 33ـ مفهوم بيت زير كدام است؟    

ــت« ــش دوري اس ــز ادب ــخني ك ــر س  ه
 

 » دســت در او كــش كــه بــه دســتوري  اســت 
 

  

  ناهنجاري خلاف ادب نيست.) بدان كه هر سخن 1
  ) اجازه داري هر سخن خلاف هنجار را از اين كتاب پاك كني.3

  ) اگر سخن خلاف هنجاري ديدي، در خواندن آن مختاري.2
  ) اگر سخنان خلاف ادب در اين كتاب ديدي، بدان كه به فرمان ديگري است.4

 34ـ مفهوم بيت زير كدام است؟    
 ابـــر بـــه بـــاغ آمـــده بـــازي كنـــان«

 

ــــان  ــــازي كن ــــيد نم ــــة خورش  »جام
 

  

  وشو داد.) ابر در باغ، شاخ و برگ درختان را شست2  ) ابر مانع رسيدن نور خورشيد به درختان شد.1
  ) ابر پرتو درخشان خورشيد را مانند جامه پاك بر تن كرده است.4  ) ابر در باغ نور و حرارت خورشيد را به بازي گرفته است.3
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 35در بيت زير كيست؟» محسن«ز ـ مراد مولوي ا    
ــت« ــؤمن اس ــت، م ــمة آن آب رحم  چش

 

 »آب حيـــوان، روح پـــاك محســـن اســـت 
 

  

  كند.كه خداوند را در حالت شهود عبادت مي) كسي2  كه از خصائل انساني و صفات بهيمي دور شده است.) كسي1
    ) سالك صبور و شاكر4  اليقين است.كه در مرحلة علم) كسي3
 36ير به كدام مورد اشاره دارد؟ـ بيت ز    

ــاب« ــراث از خوش ــت مي ــوان را هس  نيك
 

 »آنچـــه ميراثـــي اســـت اورثنـــا الكتـــاب 
 

  

    بختي قرآن است.) سرماية نيك2  ) تكليف بايد به اندازة توانايي باشد.1
  نياز است.) حقيقت از دليل و برهان بي4  ) هر جنس مجذوب جنس خويش است.3
 37 ثر محياي منِ مُحياك«ـ با توجه به مصراعĤشاعر ..........»أري م ،     

    جويد) نسيم حيات از رخ تو مي2  شود دردشبيند و هر دم زيادت مي) تو را مي1
  ) از آب زندگي شعر تو داد شربتش4  ) فروخت عطر عقل به هندوي زلف تو3
 38ـ مضمون بيت زير چيست؟    

ـــت« ـــدكي اس ـــت ان ـــدي درون  ور پلي
 

 »ه ايـن قلـه يكـي اسـتصد نجس بيشي كـ 
 

  

  شود.) نجاست تو با بالارفتن و رسيدن به مقامات پاك نمي2  ) آب كر براي طهارت درون نداري.1
  اند.رسي چون ديگران قبل از تو آن را به دست آورده) به مقام بالا نمي4  ) براي رسيدن به اوج قله بايد نجاسات دروني را پاك كني.3
 39تطابق دارد؟»الْفَقرُ سوادُ الوجه في الدارينِ«روايت مشهور در ميان صوفيه كه  ـ كدام بيت با اين ،    

ــــــويي1 ــــــا بلاج ــــــت ب ــــــي زش  ) زنگ
 

 روييخوشــــــــدلي يافــــــــت در ســــــــيه 
 

روي خوشـــدلي بـــه هـــم اســـت ) بـــا ســـيه2
 

 روي كـــــم اســـــتانگيـــــز ســـــرخطرب 
 

 ) تــــبش آتشــــي كــــه دلجــــويي اســــت3
 

 رويي اســــــتطالــــــب ســــــوخته ســــــيه 
 

ــــاش) راز دل 4 ــــواهي ف ــــي نخ ــــر هم  گ
 

 رويي دو عـــــــالم بـــــــاشبـــــــا ســـــــيه 
 

 40ـ ابيات زير در توصيف چيست؟    
 يكــي خانــه كردنــد بــس خــوب و دلبــر«

 

 »حــد و بــي مــردر او همچنــو خانــه بي 
 

ــان« ــاندند جفت ــين در نش ــة مه ــه خان  ب
 

ــرادر  ــواهر زن و دو ب ــا دو خ ــك ج ــه ي  »ب
 

ـــتادهدو زن خفته« ـــرد ايس ـــد و دو م  ان
 

ـــا  ـــه زن ـــود درنهفت ـــويان خ ـــر ش  »ن زي
 

  

  ) باور به مباح بودن ازدواج با محارم نزد زردشتيان2  ) فرزندان حضرت آدم كه با خواهران خود ازدواج كردند.1
    ) چهار فصل4    ) دنيا و چهار عنصر3
 41ـ در كدام مورد مفهوم بيت زير درست بيان شده است؟    

ــل اســت« ــه ق ــدم ب ــا ق ــه ب ــدمي را ك  ق
 

ـــي   ـــطح بيرون ـــتس ـــل اس ـــيط پ  »مح
 

  

  ) حضرت موسي چون در كوه طور با خداوند گفتگو كرد، توانست از درياي نيل بدون پل بگذرد.1
  گردد.) بحر محيط نياز به پل ندارد، هر كسي كه به مقام كليم اللهي برسد، خودش همانند پل مي2
  راه خشكي باشد خواه در دريا.دارند در راه خداست؛ خواه اين قدم در ) اولياي الهي هر قدمي كه برمي3
  دهد.يابد كه ديگران را هم از دريا عبور ميوگو بپردازد، چنان فضيلتي ميتواند به گفتكه با خداوند مي) كسي4
 42شود؟ـ از كدام بيت مفهوم بيت زير دريافت مي    

 به ملك جم مشو غرهّ كه اين پيران رويين تـن«
 

 »د پوردستانيبه دستانت به دست آرد، اگر خو 
 

  

 روياناي دل در كمند زلف مـه) چو خواجو بسته1
 

 از آن رو در دلت جمـع اسـت مجمـوع پريشـاني 
 

شايد بيني كه اين منزل اقامت را نمي) چو مي2
 

ــاني  ــن منزلگــه ف ــاقي زن از اي ــر ملــك ب ــم ب  عل
 

ــت3 ــاد شــادروان اقبال ــر ب ــم عاقبــت ب  ) رود ه
 

ــك  ــه مل ــين داري هم ــر نگ ــر زي ــليماني اگ  س
 

 خواهي بيـا در حلقـة جمعـي) سماع انس مي4
 

 كــه در پايــت سرافشــانند اگــر دســتي برافشــاني  
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  در اين متن قيد شده كه فارسي ميانه.............. . »1«گزينه  ـ21
  بود جديد فارسي به نسبت تريخالص ) زبان1
  نداشت ادبيات در ايدهتاثير عم ) هيچ3

  داشت عربي از زيادي قرضي هاي) واژه2
  ) به مدن دويست سال قدمت داشت4

  
  جايگاه رسمي ندارد؟ يك از اين كشورها،زبان فارسي در كدام »4«گزينه  ـ22
  ) بحرين و ازبكستان4  ) تاجيكستان و ازبكستان3  ) تاجيكستان و بحرين2  ) افغانستان و تاجيكستان1

  
  طبق متن، زبان فارسي............ . »2«گزينه  ـ23
  بود لاتين زبان مستقيم تأثير ) تحت1
  شدمي استفاده هند قاره شبه در و اسلام جهان غربي هايبخش در رايج زبان عنوان ) به2
  باشدمي هند در شدهشناخته هايشخصيت و شاعران زبان كه است سال پنج )3
  كرد تصلم غرب به را اسلام جهان )4

  
  معني است.(تقريباً) در پاراگراف دوم با واژه .............. هم"virtually"واژه  »3«گزينه  ـ24
  ) طبيعتا4ً  ) تا حدودي3  ) ظاهرا2ً  ) كاملا1ً

  
   .......... . اردو و تركي در موجود اصلي عربي كلمات »1«گزينه  ـ25
  اللفظي و معتبرتر هستند) تحت4  ) ريشه فارسي دارند3  رسي هستند) بيشتر از كلمات فا2  ) املاي فارسي دارند1
 

  نظم فارسي       
  

  

ترتيب شـعريان ) تصوير و تشبيه مورد نظر درباره برآمدن ستارگان و روشني ستارگان در شـب اسـت. بـه3ها به جز گزينه (در تمام گزينه  »3«ـ گزينه 26
) تصوير سـياهي ابـر 3اند. اما در گزينه (گون ستارگان شكل گرفتهكند كه از اجتماع گونااي ميتارگان و صور فلكي) اشاره به س4) و ثريا (2)، دم عقرب (1(

  در آسمان و بارش باران توصيف شده است.
  

كـه اگـر خداونـد، عقـل را تعالي و موضوع آن وصف عقل است. مفهوم بيت ايـن اسـت  باري توحيد در: الاولّ شعر از حديقه سنايي، الباب  »4«ـ گزينه 27
  كنند: توانست به وجود و شناخت خدا آگاه شود. ابيات پيش معنا را به روشني بيان ميكرد، هرگز نميراهنمايي نمي

ــــــه    او جانســـت جـــان و اســـت عقـــل عقـــل  ــــــن آنك ــــــت زي ــــــت برترس  او آنس
 

ــــا ــــل تقاضــــاي ب  حــــواس و نفــــس و عق
  

ـــــوان كـــــي  ـــــود ت ـــــار ب  شـــــناس كردگ
  

 راه ودينمـــــــــ ورا ايـــــــــزد گرنـــــــــه
  

 آگـــــــاه شـــــــدي كجـــــــا خـــــــدايي از 
  

  

  گناه كشته شده است:كند چراكه بيشعر از شاهنامه فردوسي است در پادشاهي فريدون؛ جايي كه فريدون بر ايرج سوگواري مي  »4«ـ گزينه 28
 كردگــــــار زي كــــــرد خويشــــــتن ســــــر    كنـــــار انـــــدر ايـــــرج ســـــر نهـــــاده

 

ــــــت همــــــي ــــــر داور كــــــاي گف  دادگ
  

ـــــدين  ـــــهبي ب ـــــدر كشـــــته گن ـــــر ان  نگ
  

ـــه ـــده ســـرش خنجـــر ب ـــيش در كن ـــن پ  م
  

ـــــنش  ـــــورده ت ـــــيران خ ـــــن آن ش  انجم
  

  خواهد كه از نژاد ايرج شخصي برآيد كه انتقام او را بگيرد.و در ادامه از خدا مي
  

كـردن  علم كردن. قد راست را گردن و سينه و كردن و سر سرافرازي كردن، فرازيگردن و افراختن گردن يعني افراختن ) يال3در گزينه (  »3«ـ گزينه 29
) مغـز و دل پـاك بيـرون كننـد؛ 2گيرد. در گزينه (آورد) و با غرور و تبختر از او سراغ رستم را ميشناسد (به جا نميو باليدن. اشاره به بهمن كه زال را نمي

) 4كنند مگر آنكه عقل خـود را از دسـت بدهنـد. در گزينـه (يعقل شوند؛ نه روان ناپاك. يعني بزرگان هرگز تو را فراموش نميعني خالي از عقل و دل و بي
 نمودن ) در عبارت تيز منماي دست، دست1فرزند او افسر ماه شد يعني فرزند او (اسفنديار) سوداي تاج و تخت دارد، نه اينكه به پادشاهي رسيد. در گزينه (

  نمودن است، نه دست خود را رو كردن. سلطنت و جاه اظهار قدرت، و قوت اظهار و كردن ظاهر قدرت از كنايه
  

معامله است؛ در  در خوردن كردن و يا فريب مبادله ارزان چيز با را گراني ) به معناي چيز1ها به جز گزينه (ها در تمام گزينهالمثلضرب  »1«ـ گزينه 30
هاي كلاهبرداري است، نه كلاه رفتن سر آدم. مفهوم، برعكس گزينه) وعده رطب كرد و فرستاد تود (توت)، به معناي كلاه گذاشتن و 1كه در گزينه (حالي

  دهد. دهد ولي توت تحويل ميفريبد. وعده رطب مي) صحبت از فريب دنيا است كه انسان را مي1ديگر است. در بيت گزينه (



  
1403پاسخنامه آزمون سراسري 362  كارشناسي ارشد يكمدرسان شريف رتبه 

 نويسد:مي »سپندان و سركه« مورد در كدكني شفيعي ): دكتر4دادن. گزينه ( بدل ارزاني به را گراني گولان چون ستدن: خيار و دادن ): خر3گزينه (
 قديم از. است خشك و سرد قديم طب اصطلاح به انگوري سركه آن رايج نوع كه است سركه آن مصلح و است گرم طبيعتي داراي و است خَردلَ سپندان«

كردن) در  مبادله ارزان چيز با را گراني (چيز» دادن خيار به خر مثل اندآمده هم با غالباً  كلمه دو اين و داشته رواج فارسي شعر در سپندان و سركه اصطلاح
  :دادن بدل ارزاني به را گراني گولان چون ستدن؛ خيار و دادن خر: نظير ،)خردمي سوزن( رودمي سوزن پي) كرده گم را تبر( داده را ) تبر2گزينه (

ــر او صــحبت ــر و مخ ــده عم ــرا م  زي
  

 سوزن تبر به كس نخرد نادان كه جز 
  

  تمامي ابيات از ناصرخسرو است.
  

اي چرا به عيال (زن و فرزند) عيال در مصراع دوم عيال اول به معناي زن و فرزند است و عيال دوم به معناي محتاج. يعني حالا كه پير شده  »2«ـ گزينه 31
 محتـاج او؛ بـر شدن تحميل كسي: بر بودن عيال .محتاج مطلق نه دهد،يم غيره و خوارجيره و نانخور و سربار و تكفل تحت معني ظاهراً اي. و(محتاج) شده

  بودن. شعر از ناصرخسرو است. محتاج وي به بودن: كسي بودن. عيال سربار وي؛ به بودن
  

دوسـت را ببينـد و بگويـد. مفهوم بيت: اگرچه بهتر است كه عيب انسان پوشيده (در پوست) بماند اما چه بهتر كه دوست مانند آينه، عيب   »1«ـ گزينه 32
  را. مجنون پدر دادن شعر از ليلي و مجنون نظامي است. بخش پند

  

شود. هر سخني را كـه از ادب دور اسـت و خـلاف  پوشيچشم آن از است بهتر باشد وگرنه هنجاراديبانه و به بايد شاعر مفهوم بيت: سخن  »3«ـ گزينه 33
كتاب پاك كن (دست در او كش) چراكه اجازه اين كار را داري (كه به دستوري است). دستوري: اجـازه. شـعر از هنجار است (كز ادبش دوري است) آن را از 

  الاسرار نظامي است.مخزن
  

 كشيدن، آب كردن، تطهير شستن، كردن، پاك كردن: گيرند. نمازيمي نماز براي كه وضو يعني) شستشوكنان( كناننمازي خورشيد جامه  »2«ـ گزينه 34
  الاسرار نظامي است.شويد. شعر از مخزندادن و وضو گرفتن. يعني ابر شاخ و برگ درختان را مي غسل كردن، اكيزهپ

  

 در را تعـالي حـق كـه اسـت كسي آن اينجا در »محسن« است. نكوكار پاكِ روحِ همانا، حيات آبِ و است رحمت آبِ منبعِ و چشمه مؤمن  »2«ـ گزينه 35
 او اگـر و بينيمي را او گويي كه بپرستي ايگونه به را خدا كه است اين احسان: «فرمود كه شده روايت رسول حضرتِ از چنانكه. ندكمي عبادت، شهود حال
  كن. بر راها خاربن كه مرد آن به والي گفتن تفسير و انقروي). شعر از دفتر دوم مثنوي است در شرح كبير (شرح» بيندمي را تو او نبيني را

  

 و انبيـا بـا نيكـان، كه آنجا از است؛ آسماني كتاب حقيقت و سر ميراث آن و برندمي ارث اوليا و انبيا الهي حكمت گواراي آب از نيك مردم  »3«ينه ـ گز36
: گويـد فروزانفر اداست. است بزرگان آن ميراث، معارف اين و شوند واقف آسماني كتب معارف حقيقت به توانندمي دارند، روحي سنخيت و معنوي اتصال اوليا

 و فرزنـدان اوليـا، و حـق مردان كه گيرندمي نتيجه اصل اين از و باشد داشته سببي يا نسبي قرابت گذارميراث با برميراث اينكه بر است مبتني بردن ميراث
: گويـدمي كـه فـاطر سـوره 32 آيـه از قسـمتي بـه است اشاره دوم مصراع. است الهي احكام و معرفت، ميراث اين و اندپيامبران و معنوي روحاني پيوستگان

  نصرانيان. با ديگر جهود پادشاه دشمني تفسير و شعر از دفتر اول مثنوي است در شرح» نهاديم. ميراث به خود برگزيده بندگان براي را كتاب آن ما سپس«
  

  مُحيَّاكِ مِن مَحيايَ مĤَثِرَ  آري / أريَ يلتشما بي من ز نماند اين عبارت در شعر حافظ بدين شكل آمده است: اثر  »2«ـ گزينه 37
  اندام. چهره،: . شمايل)شوممي متوجه( بينممي رخسارت از را امسرزندگي و مفهوم: شعف

  تو. روي: از. مُحيَّاكِ: من. منِ زندگي: زندگي، محيايَ حيات،: نمايان. مَحيا يهاخوبي نيك، آثار: دانم، مĤثرو مي بينممي: اَري
 تـو روي و بـي تو در فراق كه روست از همين) تو هستي من زندگاني دليل(بينم رخسار تو مي پرتو در سايه خود را زندگاني و اثراتها نشانه من: يتب معني
  است. نمانده اثري از من

  

 يـا بـزرگ سبوي يا بزرگ خم ]  َل  ْل ُق[  .نچيد. قله در دامن پليد سگي از كه مرغان، شيخي آوردن الطير است، بخش عذرشعر از منطق  »1«ـ گزينه 38
 كر است چون باشد. صاع ششصد) قله دو( قلتين شافعي مذهب در و آب از باشد صاع سيصد خرد (از اضداد است). مقدار كوزه. سفالينه سبوي يا است و عام
 را مشك دو از بيش گنجايش كه بزرگ سبوي چون است ظرفي هنشود. قل پليد گردد، دگرگون آن مزه و بوي و رنگ آنكه بدون نجس باتلاقي كه اماميه نزد

  كند.دارد. مفهوم بيت درباره پليدي درون است. شيخ با تمثيل سگ، پاكي و كثيفي درون و بيرون را مقايسه مي
  

الانتقال  و تغيّر الاحوال و دار الزوال و الدُّنيا الوجه سواد الفقر و المواعظ، الامثالفي تعالي، باري توحيد در: الاولّ الباب شعر از حديقه سنايي  »4«ـ گزينه 39
رويي دو عالم دقيقاً بـا ترجمـه لفـظ بـه في الدارين است. سياه الوجه سواد است. چنانكه از نام اين بخش پيداست، بحث از عبارت مشهور صوفيه يعني الفقر

  في الدارين (دنيا و آخرت) است. (سياهي) الوجه لفظ همان سواد
  


	1
	2
	3
	4
	5
	6

